
 ۱0 الف عمومی معُْرَبترمینولوژی حقوق جزای   
 

 :آزادی  Liberty, freedom 

وارسته  –رسته  –یله  –رها  آزادیلآزادی مَشرْوط

 نقیض بنده –بی قید و بند  –

توانـد  حالتی است در انسان که به موجب آن شـخ  مـی   ح

 آن طور که اداره کند رفتار نماید و ایـن در مـواردی اسـت کـه    

سـ   قوانین الزامی )امر و نهی( وجود نداشته باشد. آزادی سـه ق 

 است:

ن قسمتی از حقوق افراد است که بـه  آو  –آزادی سیاسی  -الف

توانند حق حاکمیت را داشته باشند خواه به طـور  موجب آن می

ون متم  قـان  26مستقی  و خواه از راه انتخاب نمایندگان )اصل 

 اساسی ایران(

 های فردیآزادی -ب

 های عمومیآزادی -ج

 شود.به هر یک از دو قس  زیر گفته می

 دی تحت مراقبتآزا -ب آزادی موقت -الف

الملل عمومی( بـه هـر یـک از دو قسـ  زیـر گفتـه       )حقوق بین

 شود:می

 آزادی دریاها -الف
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 ۱۱ الف عمومی معُْرَب ترمینولوژی حقوق جزای 
 

  :آزادی اِجْتماعاتfreedom of meeting 

های فردی که به از آزادی –قسمی است  آزادی اِجْتماعات

موجب آن افـراد حـق دارنـد کـه بـه منوـور شـور و بحـ  در         

 گرده  جمع آیند.موضوعی 

اجتماعات عمومی اجتماعاتی هستند که هر فرد حق شرکت در 

 متم  قانون اساسی ایران(. 2۱آنها را داشته باشد )اصل 

 ها: آزدی اَنجمنfreedom of association 

به موجب این آزادی فردی اشـخاص حـق    هاآزادی انَجمن

ر از دارند که فعالیت مشـترک و داممـی داشـته باشـند و منوـو     

متم  قانون  2۱الاصول( مالی نباشد )اصل )یا علی فعالیت صرفاً

 اساسی ایران(.

  :آزادی به قول شَرَفfreedom by promss 

الملل عمـومی( آزادی اسـت کـه    )بین آزادی به قول شَرفَ

دهـد و اسـیر   یک دولت وارد در جنگ به اسیر جنگی خود مـی 

که لَـه دولـت مزبـور     کند که شرامطی رامزبور تعهد اخلاقی می

م پذیرفته است رعایت نماید و مخصوصاً علیه دولت مزبـور اقـدا  

 مسلح نکند.
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 ۱2 الف عمومی معُْرَبترمینولوژی حقوق جزای   
 

  :آزادی تجارت و صنعتFreedom of trade and industry 

بـه موجـب ایـن قسـ  از آزادی      آزادی تجارت و صنعت  

هــا و بــرداری بنگــاهفــردی، افــراد حــق آزادی ت ســی  و بهــره

انتخاب هـر گونـه حرفـه و پیشـه     مؤسسات تجارت و صنعتی و 

 باشند.)اصل متم  قانون اساسی ایران( را دارا می

  :آزادی تحَْتِ مُراقِبَتliberty under watchful 

یـز و  این آزادی به بعضی از صغار )مم آزادی تَحْ ِ مُراقِبَ 

انـد در حـالی کـه    شود که مرتکب جرم شدهغیر ممیز( داده می

 مجرم مزبور از طرف دادگاه به خانواده خود یا به شـخ  مـورد  

شـود و مراقـب او   اعتماد یا یکی از مؤسسات خیریه سپرده مـی 

 هایی از طرز مراقبت خود بدهد.باید به رمی  دادگاه گزارش

 دی تعلیم و تربیت: آزاFreedom of doctorine and maner 

به موجب این آزادی فردی، اشخاص  آزادی تتلیم و تربی 

ر چه هدر انتخاب معل  خود آزادند و نیز این آزادی را دارند که 

 متم (. ۱۹ران بیاموزند )اصل دانند به دیگمی

  :آزادی تَملَُّک و مالFreedom of oownership and property 

هـای فـردی کـه بـه     قسـمی از آزادی  آزادی تمََلُّک و مال

avموجب آن شخ  بتواند در حدود قانون مالک مال شـود )مـاده   
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 ۱۳ الف عمومی معُْرَب ترمینولوژی حقوق جزای 
 

قانون مدنی( و بتواند آزادانه مال خود را به مصرف برسـاند   ۹58

قانون مدنی( و بدون مجوز قـانونی مـالی مالکیـت وی     ۳0)ماده 

ین اخذ مالیت یا اعمـال قـانون   ق.م( بنابرا ۳۱خارج نشود )ماده 

توسعه معابر یا ضبط آلات و ادوات جرم و ماننـد اینهـا اسـتءنا     

 باشند که در حدود قانون اعتبار دارند.می

الملل عمـومی  اصلی است از اصول حقوق بین آزادی دریاها

شـود و مفـاد   که لااقل در زمان صلح از طرف دولت رعایـت مـی  

هـا و  های همه دول در اقیـانوس اصل مزبور این است که کشتی

یی و دریاهای آزاد عموماً حق عبور و مرور دارند جز دزدان دریـا 

 های حامل بردگان.کشتی

  :آزادی سیاسیpolitical liberty 

قسمی از حقوق افراد است که به موجـب آن  آزادی سیاسی

توانند حق حاکمیت را داشته باشند خواه به طور مسـتقی  و  می

ــق انتخــاب نماینــدگان )اصــل  خــواه از طر مــتم ( آزادی  26ی

سیاسی از شرامط رژیـ  دمکراسـی اسـت و چنـین حکـومتی را      

 حکومت دمکراتیک نامند.

مـرادف )آزادی فـردی     Liberterindiviulleآزادی شخَْصی

av به معنی خاص( یعنی اختیار نف  است.
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 ۱4 الف عمومی معُْرَبترمینولوژی حقوق جزای   
 

 –همــان آزادی تجــارت و صــنعت  آزادی شنن و و شیشِننه

 آزادی کار

های فـردی کـه   قسمی است از آزادی عَرض وَ تَظلُّم آزادی

تواند از تجاوزی که به حقـوق او شـده   به موجب آن هر ک  می

به مراجع قانونی عـرض مطلـب و دادخـواهی نمایـد و ایـن امـر       

 تضمینی است برای صیانت حقوق اشخاص.

  :آزادی عقَیدِهfreedom of thought 

ای فـردی کـه بـه    ه ـقسـمی اسـت از آزادی   آزادی عَقیدِه

ــراز اندیشــه  ــراد حــق آزادی اب ــادات و موجــب آن اف ــا و اعتق ه

مـتم    20-۱۹-۱8های خود را دارند )مسـتفاد از اصـول   نوریه

 قانون اساسی(

)اختیار نف ( آزادی بدنی هر  آزادی فردی به متعی خاصّ

فرد به طوری که بتواند از هر نقطـه کشـور بـه نقطـه دیگـر آن      

 ل مکان دهد یا از کشور خود خارج شـده و مسافرت نموده یا نق

به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفـو  و مصـون   

ن اساسی( نتیجه ایـن آزادی  متم  قانو ۱4-۱0-۱۹باشد. )اصل 

لغو بردگی و شبه بردگی و لغو بیگاری و منـع توقیـف و حـب     

 بدون مجوز اشخاص است.
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 ۱5 الف عمومی معُْرَب ترمینولوژی حقوق جزای 
 

 های عمومی: آزادیpublic liberties 

هـایی  های فردی و آزادیمجموع آزادی های عمومییآزاد

که برای دستجات اجتماعی شـناخته شـده اسـت کـه محـدود      

هـای عمـومی در معنـی    صلاحیت دولت و حکومت است. آزادی

 های فردی است.اخ  خود مرادف آزادی

 های فردی: آزادیprivate liberties 

هـایی کـه بـرای فـرد     از قـدرت  عبارتنـد  های فردیآزادی

هـا  اند به این منوور که فرد با استفاده از آن قدرتشناخته شده

یعـت  بتواند هر چه در قوه دارند به فعل آورد و نیروهایی که طب

ها را قـانون و دسـتگاه   در وی نهاده است ظاهر سازد. این آزادی

زادی نماینــد. ماننــد آقضــایی و دولــت تنوــی  و تضــمین مــی 

 نعت و غیره.صها و تجارت و مطبوعات و انجمن

  :آزادی کارfreedom of job 

هـای افـراد کـه بـه موجـب آن      قسـمی از آزادی  آزادی کار

تواند نیروی کار و هنر خود را به دیگری اجاره دهـد.  شخ  می

 )مستفاد از اصل نه  ق.ا.(
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